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Abstract 
In this respect, romantic sonnets also have important connotations and 
show som realities in this period; Therefore, beloved place was 
investigated using some tools of Critical Discourse Analysis Approach 
in the sonnet over the last three decades . Thus, two theories were used 
for this purpose, Michael Hallidaychr('39')s theory to analyze the text 
the one and Norman Faircloughchr('39')s theory to explain its social 
dimensions the other. Among the text analysis tools,Ideational 
Metafunctional was chosen to focus on processes and naming purposes 
to reveal the attributes and names attributed to the lover, who is one of 
the main romantic discourse partner in the sonnet over the last three 
decades. What meaning these namings convey in term of being positive 
and negative  ؛and Also, what processes or actions has been behind the 
lover  ؛The result attempts to show that the poets of this period have used 
both general and specific names and other names for the beloved, 
including: special names and allusive and symbolic signs;adjectives 
substitute noun, Name of the city and geographical area where the 
beloved resides; metaphorical names emanating from natural elements; 
Organs to synecdoche; And metaphorical expressions used to describe 
the beloved physical and mental characteristics. The beloved of these 
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sonnets plays the most important role in the form of relational processes 
of 43%, material 39% and mental 12%; In these processes, the beloved 
has appeared in the roles of actor 35%, carrier 20% and known 15%. 
The beloved participants is positively assessed in 71% of the processes. 
 
Keywords: Critical analysis of the discourse, the place of the lover in 

contemporary sonnets, contemporary romantic sonnets, the 
lover's address in contemporary poetry, the beloved's 
address in contemporary poetry. 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 
Although critical analysis of discourse is a relatively new approach to 
various topics, including literature, but due to its importance and value 
in understanding the texts, it has received much attention and many 
works have been created according to its different approaches. Among 
these cases, we can refer to the works that explain the theoretical basis 
and dimensions of the subject of discourse. Another type is articles or 
dissertations that have examined literary works with different discourse 
approaches. Numerous studies have been conducted on the status of the 
woman and her lover, as well as her names; But these studies have 
generally revolved around the status and names of the beloved in past 
literature. But no work has been found that critically examines the 
naming, processes, and actions of the beloved in the romantic discourse 
of the sonnet of the last three decades; Therefore, this article is a 
research in order to complete the process of examining the position of 
the beloved in contemporary Persian lyric poetry. Therefore, this article 
answers the following questions.    

 
 1- Beloved, as the main contributor to the romantic discourse of the 

sonnet of the last    three decades, what names, adjectives and titles are 
addressed and described?    

 2- What meaning do these names have in terms of being positive or 
negative?    

 3- What processes or actions has the lover caused? 
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2. Methodology 
This article has analytically-descriptively examined the position of the 
beloved in the sonnets of the last three decades. After initial studies and 
taking notes of works written in the field of literary criticism, discourse 
and contemporary literature, the published works of lyricists of recent 
decades, whose works had an acceptable level of poetic criteria, were 
studied. Comments were recorded, and then analyzed. 

Results 
The research results show that the poets of this period, in addition to 
general and specific names, have used other names to name the beloved. 
Some of these names are special and allusive and symbolic names. Also 
noun substitute adjectives, Also, the name of the city and the 
geographical area of the beloved's residence are other means of naming 
the beloved, Metaphorical names derived from natural elements, Names 
of body parts, And metaphorical expressions used to describe the 
physical and mental characteristics of the beloved are other naming 
tools.  

The popular of these sonnets plays the most important role in the 
form of relational, material and mental processes.  
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 تحلیل انتقادی گفتمان جایگاه معشوق در غزل معاصر 
  های هفتاد، هشتاد، نود()دهه

 * 3؛ اعظم روحی کیاسر2ناصر علیزاده خیاط؛ دکتر 1گلیدکتر احمد 

 6/7/1400 پذیرش مقاله:              13/11/1399 دریافت مقاله: 

 چکیده
اي مناسب در زمینه،  ساختارهاي اجتماعي، ایدئولوژي و کارکرد قدرتدلیل انعکاس    به  متون

زبانشناختي   نقد  و  گفتمان  تحلیل  نمطالعات  عاشقانه  غزلهاي  دیدگاهي  است.  چنین  از  یز 
واقعیت  از  بخشي  و  دارد  مهمي  ضمني  مي دلالتهاي  آشکار  را  خود  زمان  باهاي  لذا  به   کند؛ 

گفتمان، جایگاه »معشوق« در غزل سه دهة   تحلیل انتقادي رویکرد ابزارهاي از برخي کارگیري
من فرکلاف هاي مایکل هالیدي براي تحلیل متن، و نوراخیر بررسي شد؛ بدین منظور از نظریه

براي تبیین ابعاد اجتماعي آن استفاده گردید. از میان ابزارهاي تحلیل متن، فرانقش اندیشگاني با  
به معشوق  که  شود  آشکار  تا  شد  انتخاب  نامگذاریها  و  فرایندها  بر  اصلي  تمرکز  ترین  عنوان 

و خطاب  القابي  و  صفتها  نامها،  چه  با  اخیر  دهة  سه  غزل  عاشقانة  گفتمان  توصیف    مشارکِ 
نامدهيمي این  منفيشود؛  یا  مثبت  جهتِ  از  معنایيها  بار  چه  ميبودن،  القا  نیز اي  و  کند؛ 

کنشهایي   یا  فرایندها  نشان ميمعشوق، عاملِ چه  پژوهش  نتایج  این دوره  است.  دهد شاعران 
کرده استفاده  معشوق  نامیدن  براي  نیز  دیگري  نامهاي  از  خاص  و  عام  نامهاي  بر  اند؛ علاوه 

ازجمله: نامهاي خاص و نشاندارِ تلمیحي و نمادین، صفتهاي جانشین اسم، نام شهر و منطقة  
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 . نویسنده مسئول شهید مدنني آذربایجانزبان و ادبیات فارسي دانشگاه دانشجوي دکتري . 3*
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به   بدن  اعضاي  طبیعي،  عناصر  از  برگرفته  استعاري  نامهاي  معشوق  محل سکونت  جغرافیایيِ 
کار    علاقة جزئیه و عبارتهاي تشبیهي که براي توصیف ویژگیهاي جسمي و روحي معشوق به

(  ٪39(، مادي )٪43اي )ن غزلها بیشترین نقش را در قالب فرایندهاي رابطهرود. معشوق ایمي
( و  ٪20(، حامل )٪35(، برعهده دارد. او در این فرایندها در نقشهاي کنشگر )٪12و ذهني )
( شده٪15شناخته  ظاهر  هم(  )است.  شرکت  ٪71چنین  آنها  در  معشوق  که  فرایندهایي  از   )

  ت.داشته از نظر ارزشیابي مثبت اس

معاصر،   ها:کلیدواژه  عاشقانه  غزل  معاصر،  غزل  در  معشوق  جایگاه  گفتمان،  انتقادي  تحلیل 
 خطاب عاشق در شعر معاصر، خطاب معشوق در شعر معاصر. 

 مقدمه.  1
 ه بیان مسأل 1-1

برآمده از آن است؛ لذا بررسي   شکل و محتواي شعر، نشاندهندة تفکر شاعر و جامعة 
شکارکنندة تأثیر و تأثرّ متقابل شاعر و جامعه بر یکدیگر باشد.  تواند آزبانشناختي آن مي

است.   انتقادي  گفتمان  تحلیل  هدف،  این  به  رسیدن  ابزارهاي  مؤثرترین  از  یکي 
در اصطلاح، کلامي است که داراي ساختار و ماهیت اجتماعي باشد. اگرچه    1»گفتمان«

با نگرشهاي مختلف، تعری  فهاي متفاوتي ارائه شده  براي این اصطلاح در طول زمان و 
تواند روند معنادار زبان )شفاهي  ترین معنایش ميتوان گفت »این واژه در کلياست، مي

.  به عقیدة جان فیسک، »گفتمانها، زبان یا  (536:  1393)رشیدیان،  یا کتبي( توصیف شود«  
کمابیش  اي  گیرند تا مجموعه اي اجتماعي شکل مينظامي از بازنمایي هستند که به گونه

هایي از عناوین و مسائل مهم ایجاد کنند و به گردش درآورند« منسجم را در بارة حوزه
به   (1972). از نظر فوکو  )همان(  نظریة گفتمان در صورتي  بنیانگذاران  به عنوان یکي از 

ها گفتمان خواهیم گفت که به یک صورتبندي گفتماني تعلق داشته  اي از گزارهمجموعه
داند  . نظریة گفتمان، جهان را محصول گفتمانها مي( 35: ص 1389و فیلیپس،  )یورگسنباشند 

شود و قابلیت فهم و  ها تنها از طریق گفتمان، معنادار ميو معتقد است که اشیا و پدیده 
 کند.  شناخت پیدا مي 

»به لحاظ   را  آن  تحلیل گفتمان است که  از  تکویني  انتقادي، سیري  تحلیل  رویکرد 
روش و  لحاظ  شننظري  به  و  داده  ارتقا  تبیین  سطح  به  متون  توصیف  سطح  از  اختي 
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یعني   کلان  سطح  به  فرد  موقعیّت  بافت  سطح  از  را  آن  گسترة  نیز،  تحقیق  محدودة 
 . (18: ص1386زاده، )آقاگلاست« جامعه، تاریخ و ایدئولوژي وسعت بخشیده

نظریه و  زبانشناس  آراي  تأثیر  تحت  عمیقاً  گفتمان،  انتقادي  برجستة    پردازتحلیل 
ز مفهوم »بافت موقعیت« و  ا  الهام  با  نقشگرایي، »مایکل هالیدي« است. هالیدي  رویکرد

نظری  آر.  ةنیز  جي.  ساختي«  نظری  »نظام  سازگاني  ةفرث،     -مندنظام»یا    «»زبانشناسي 
عرص در  موفق  رویکردي  به  که  کرد  معرفي  را  شد.  ةنقشي«  تبدیل  متون  در    تحلیل 

نظام آنها    ،نقشي  -مندزبانشناسي  از  رویکرد  این  نام  که  مستتر است  بنیادین  مفهوم  دو 
  است: »نظام« و »نقش«.گرفته شده

  کند.کمک صورت، تظاهر پیدا مي  بههر زبان »نظامي« از معاني است که  نظام:    (الف
؛ به این معنا (55:  1973)هالیدي،  درواقع نظام، »بازنمود تجریدي مجموعة جانشیني« است  

م از  مجموعه که  ميیان  یکسان  محیطي  در  که  امکانات  از  بر  اي  و  شوند  ظاهر  توانند 
مي  فراهم  آنها  وقوع  براي  محیط  که  مساعدي  برگزیده اساس شرایط  آنها  از  یکي  کند 

گزینه بنابراین  یکي  شود.  گزینش  و  دارد  جانشیني  رابطة  یکدیگر  با  نظام  یک  هاي 
اي و زماني نیز  اي زنجیره بان، رابطه مستلزم عدم گزینش دیگري است. در کلّ شبکة ز

هست که نوعي از رابطة میان نظامها است؛ به این ترتیب که هرگاه از میان امکانات هر  
گزینشي صورت مي روبهنظام،  دیگري  نظام  با  دیگر  بار  از  رو ميدهیم،  باید  که  شویم 

که در کلّ شبکة  هاي تو به تو،  میان امکانات آن به گزینش دست بزنیم... . این گزینش
ميزبان صورت مي ادامه  آنجا  تا  بیان  گیرد  براي  زباني  نهایت یک ساختار  در  که  یابد 

 . ( 23و22: ص  1393نبوي،  -)مهاجر معناي مورد نظرِ گوینده شکل گیرد 
این نگره به این معنا نقشگراست که چنان طرحریزي شده است تا بتواند    نقش:   (ب

فت تبیین کند. درنتیجه از این دیدگاه، نظام زبان، نظامي  چگونگيِ کاربردِ زبان را در با
نیازهاي   با  متناسب  و  جامعه  بارآوردة  و  طبیعي  بلکه  نیست؛  قراردادي  و  دلبخواهي 

توان با ارجاع به چگونگي  طوري که هر عنصري را در زبان مي جامعه و انسان است به
معنا   بنیادین  بخشهاي  درنتیجه،  کرد.  تبیین  زبان  کارکردي کاربرد  بخشهایي  زبان،    در 

 . (18و17)همان: ص شود است و »فراکارکرد« ]فرانقش[ خوانده مي
  شود که عبارت از نظر هالیدي همة زبانها بر اساس سه معناي بنیادین سازماندهي مي

 ، فرانقش بینافردي یا 2است از: فرانقش اندیشگاني یا معناي انعکاسي
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 .  4، فرانقش متني3فعال 
دیشگاني، بازتاب درک و دریافت ما از واقعیت و جهان بیروني است و به  فرانقش ان 
دهد تجربه فردي و اجتماعي خود را در قالب آن رمزگذاري کنیم. به کمک  ما امکان مي

بخشد  هاي واقعي تجسم مياین نقش است که گوینده یا نویسنده به تجربیاتش از پدیده
 کند. ایندهاي ذهني و مناسبات را بیان ميهاي جهان پیرامون و انواع فر و همة کنش

درجة   و  آشنایي  میزان  مخاطب،  و  متکلم  بین  حاکم  روابط  بر  بینافردي  فرانقش 
بینافردي، نقش مشارکتي زبان   صمیمیت آنان و عواملي از این دست ناظر است. نقش 
در مفهوم انجام دادن کاري، و عاملي است که به کمک آن، شخص در بافت موقعیتي  

هاي خود، نگرش و رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار  یابد و ضمن بیان دیدگاهور ميحض
 دهد. مي

کند تا به تناسبِ بافتي که  زبان در فرانقش متني، میان خود و بافت ارتباط برقرار مي
مي جاري  آن  متندر  بافت،  آن  بر  مترتب  ویژگیهاي  به  توجه  با  و  کند.  شود  آفریني 

بخشد؛ به  یجادِ این ارتباط به پدیدة کلامي موضوعیت و وحدت ميدرنتیجه از رهگذر ا
کند  واسطة آن زمینة عملِ دو فرانقش پیشگفته را نیز فراهم مي آورد و بهشکل پیام درمي

 . (55-49: ص  1393نبوي،  -)ن.ک. مهاجر 
اي در ساخت اندیشگاني  کنندهگراي هالیدي، عامل تعیینشناسي نقشها در زبانواژه

هاي هر زبان، نموداري از چیزها، مفاهیم، فرایندها و پیوندهایي  ن است. درواقع، واژهزبا
متني   بافت  واژگان  تحلیل  با  بنابراین  دارد.  وجود  زبان  کاربران  فرهنگ  در  که  است 

چنین شرایطي نزدیک شد که اثر در آن شکل  ها و عقاید مؤلف و همتوان به دیدگاهمي
اي از بازنمایي است که از رهگذر گزینش واژگان و تعبیرهاي  است. نامدهي، شیوهگرفته

مي انجام  منعکسخاص  فعالیتها  و  اشیا  افراد،  براي  نام  کاربرد  و  »انتخاب  کنندة  گیرد. 
و  (144: 1383)یارمحمدي، تواند بار منفي یا مثبت داشته باشد«  دیدگاه خاصي است که مي 

استفاد نامدهي معشوق و  او،  در گفتمان عاشقانه،  براي  نامها و خطابهاي گوناگون  از  ه 
این گفتمان است؛ لذا در این پژوهش از طریق نامدهي   نشاندهندة جایگاه معشوق در 

ترین مشارکِ گفتمان عاشقانه با چه نامها، عنوان اصلي کنیم که »معشوق« به  بررسي مي 
بودن، ا منفيها از جهتِ مثبت یشود. این نامدهيصفتها و القابي خطاب و توصیف مي

هایي است؛ لذا از  کند و نیز معشوق، عاملِ چه فرایندها یا کنشاي القا ميچه بار معنایي
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ها انتخاب  میان ابزارهاي تحلیل متن، فرانقش اندیشگاني با تمرکز بر فرایندها و نامدهي 
  چنین با تکیه بر آراي فرکلاف، متن در سه سطح، بررسي، و پیوند متن و جامعه شد. هم

مي را  بازنمایي  تحلیل  انتقادي، سه سطح  روش  به  گفتمان  تحلیل  براي  فرکلاف  شود. 
مي و مطرح  توصیف  زبانشناختي،  ویژگیهاي  اساس  بر  را  متن  توصیف،  سطح  کند. 
کند. سطح تفسیر، متن را بر مبناي آنچه در سطح توصیف، بیان شده است و  تحلیل مي 
یرد و سطح سوم، یعني تبیین، چرایي تولید  گدادن بافت موقعیت در نظر ميبا دخالت  

 کند.  چنین متني را از میان امکانات آن زبان براي تولید متن مطرح مي
ها به بسیاري از آثار منتشرشدة غزلسرایان مطرح  براي دستیابي به پاسخ این پرسش

  چنین از شاعراني که اثر چاپ شد. هم  این سه دهه مراجعه، و غزلهاي منتخب یادداشت
اي در دسترس نبود از صفحات مجازي، غزلهاي مورد نظر انتخاب شد. در بخش  شده

نمونه گزینش  نظر  از  دارد  اختصاص  خطابها«  و  »نامها  به  که  نوشتار،  این  هاي  اول 
نشد گرفته  نظر  در  خاصي  محدودة  ذکر    شعري،  شاهدمثالهایي  شاعران،  بسیاري  از  و 

مان« است به دلیل نوع کار از هفت شاعر  شد؛ اما در بخش دوم، که »سطح توصیف گفت
مطرح این دوره غزلي انتخاب، و از نظر مشارکان و فرایندها بررسي گردید. این شاعران  
بدیع، غلامرضا طریقي، حامد عسکري، مهدي فرجي، محمدسعید   علیرضا  از:  عبارتند 

ن زبان و میرزایي، قاسم صرافان و شهراد میدري. ملاک انتخاب، تازگي و ابتکاري بود
 تصاویر غزلهاي این شاعران است. 

 پیشینة تحقیق   1-۲
ازجمله  و  گوناگون  مباحث  به  جدید  نسبتاً  رویکردي  اگرچه  گفتمان،  انتقادي  تحلیل 
ادبیات است به دلیل اهمیت و ارزش آن در فهم متون، بسیار مورد توجه، و آثار زیادي  

توان به آثاري  که از این موارد مي   استبا توجه به رویکردهاي مختلف آن به وجود آمده
-اشاره کرد که به توضیح، تشریح و تبیین پایگاه نظري و ابعاد موضوع گفتمان پرداخته

لطف ازجمله:  گفتماناند؛  به  »درآمدي  کتابهاي  در  یارمحمدي  و    (1390)شناسي«  الله 
پردازد و ميشناسي  به تعریف گفتمان و گفتمان  (1393)شناسي رایج و انتقادي«  »گفتمان

براي توضیح روشهاي کمي و کیفي در تحلیل گفتمان سپس طي فصلهایي نمونه هایي 
پس    ( 1394)زاده در کتاب »تحلیل گفتمان انتقادي«  چنین فردوس آقاگلکند. همارائه مي

شمرد، سپس  از توضیح و تشریح ابعاد مختلف این نظریه، رویکردهاي مختلف آن را مي
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چنین در مقالات »تحلیل گفتمان انتقادي  پردازد. او همن رویکردها ميبه مقایسه و نقد ای
ادبیات«   تبیین  (1386)و  و  انتقادي« و »توصیف  تحلیل گفتمان  ، »رویکردهاي غالب در 

هاي مختلف آن را  ، جنبه( 1391)ساختهاي زباني ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقادي«  
حسن چاووشیان   (1388)مد کلانتري و دیگران  علاوه، صمورد توجه قرار داده است. به

 اند. و... نیز به این موضوع پرداخته  (1384) ، حمیدرضا شعیري ( 1386-87)
پایان یا  مقالات  دیگر،  مختلف  نامه نوع  رویکردهاي  با  را  ادبي  آثار  که  است  هایي 

ود با  نامة کارشناسي ارشد خازجمله فرشته میلادي در پایان  گفتماني بررسي کرده است؛
با روش تحلیل فرکلاف و دستور    (1390)عنوان »تحلیل انتقادي گفتمان غزلیات جامي«  

فرزانه   است.  پرداخته  جامي  اشعار  دیوان  از  غزل  چهل  تحلیل  به  هالیدي  نقشگراي 
پایان در  نیز  رویکرد  محمدي  با  بهبهاني  سیمین  اشعار  انتقادي  گفتمان  »تحلیل  نامة 

 شعار سیمین بهبهاني را تحلیل انتقادي کرده است. تعدادي از ا  (1395) فرکلاف«
در بارة جایگاه زن و معشوق و نیز نامهاي او، بررسیهاي متعددي انجام شده؛ اما این  

بوده گذشته  ادبیات  در  معشوق  نامهاي  و  جایگاه  حول  عموماً  ازجمله  بررسیها  است؛ 
ایران«   معاصر  شعر  در  همسر  به  »عشق  ضروني،  مقالات  و  »زن(1393)روزبه  در ؛  ستایي 

تحلیل ممدوحان زن در قصاید مدحي«   ؛  (1396)کرمي و جمالي،  شعر فارسي، بررسي و 
انوري«   در غزلیات  مرادي،  »بررسي سیماي معشوق  و  و ( 1389)کرمي  »سیماي معشوق  ؛ 

رودکي«   از  باقیمانده  اشعار  در  او  شاعرانة  القاب  و  عمراني،  عناوین  ؛  (1392)چرمگي 
نظامي و سعدي«    »نامهاي شاعرانة ؛  (1387)چرمگي عمراني،  معشوق در غزلیات خاقاني، 

نامهاي   بررسي  به  که  پوراناري  احمدي  زهره  از  غزل«  در  معشوق  نامهاي  »بررسي 
انوري، سنایي، عطار، مولوي، سعدي و حافظ پرداخته  نیم معشوق در غزلیات  و  است 

تنها دارد.  معاصر  نو  در شعر  معشوق  نامهاي  به  نیز  پایان  نگاهي  در  مرادي  نامة  محمد 
کار رفته  به برخي از نامهاي به  (1387)شناسي غزل شاعران جوان جنوب ایران«  »جریان

پرداخته »آفاق  است. همدر غزلیات شاعران جوان جنوب  کتابهاي  از  در هر یک  چنین 
  ( 264: ص1376)شمیسا،  و »سیر غزل در شعر فارسي«    ( 177: ص1370)صبور،  غزل فارسي«  

است؛  چون »ترک« و »پري« اشاره شدهبررسي معشوق تغزل به نامهاي عامي هم  ضمن
نامدهي که  نشد  پیدا  اثري  کنشاما  و  فرایندها  عاشقانة  ها،  گفتمان  در  را  معشوق  هاي 
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غزل سه دهة اخیر از دیدگاه انتقادي بررسي کرده باشد؛ لذا این مقاله پژوهشي است در 
 اه معشوق در غزل فارسي معاصر.  راستاي تکمیل فرایند بررسي جایگ

 عشق و غزل   1-3
فرط   معناي  به  »عشق  است.  معشوق  آن،  مرکزي  هستة  و  عشق،  غزل،  اصلي  مضمون 

و در فلسفه از کیفیات نفساني قلمداد شده است    (357: ص1361)سجادي، حبّ و دوستي«  
ة ابعاد و  که »به سبب سیطرة شدیدِ تفکر در زیبایي و نیکویيِ محبوب، و کثرتِ مشاهد

آثارِ حُسن معشوق در نفس و جان آدمي تحقق مي :  1396)خلیلي،  یابد«  شئون، اطوار و 

داند  ؛ از این رو افلاطون، عشق را »اشتیاق به دارا شدن خوبي براي همیشه« مي(34ص
به(66:  1393)مختاري،   و  است  زمیني  و  حسابگرانه  مدرن،  اندیشة  در  عشق  اما  مثابه ؛ 

انسانشپدیده تلطیف مياي  و  تنظیم  را  انسانها  روابط  و  ناختي،  فردیت  مبناي  بر  و  کند 
گیرد و بیش از اینکه اندیشه و احساس باشد، کنشي است همراه  انتخاب فرد شکل مي

و   آشنا  مفهومي  وصالْ  آن،  در  دلیل  همین  به  ستد؛  و  داد  و  حسابگري  و  عقلانیت  با 
؛ لذا براي بررسي عشق در دوران  (82ص   :1387وند،  زهره چترودي و )پورخالقيممکن است.  

موضوع   این  به  گفتماني  دیدگاه  از  باید  دورة کلاسیک،  با  آن  تفاوت  و کشف  کنوني، 
هاي تاریخي  پرداخت. »از نظر گفتماني، عشق به مثابهِ فرمي اجتماعي است که در دوره

مي که محصو تغییر  ارتباطي  فرم  نوعي  جز  نیست  چیزي  مدرن،  رمانتیک  عشق  ل  کند. 
هاي درونیش است. گیر افتادن در تناقض بین فردیت مدرن و  فردگرایيِ مدرن و ناسازه

مند است. بدن  دیگرخواهي عاشقانه. از سوي دیگر، عشق در جهان مدرن از اساس، بدن
شناختي و ایجاد اقتصاد لذت، کاربرد لذت  اي است یکسر اروتیک و زیبایيبه مثابة ابژه

اي زیستي،  ها و علومي که حول تئوریزه کردن بدن به مثابة ابژهو حجم انبوهي از گفتمان 
مي تلاش  و...  رواني  پزشکي،  از  جنسي،  پرویلماتیک  گسست  درون  در  یکسر  کنند، 

فوکو(105-102: ص 1394)حیدري،  است  جهان کلاسیک رصدپذیر شده  از:  نقل  به  با ،  لذا  ؛ 
نه عشق  فهمي،  بلکهچنین  نیست،  عمق  در  و  رازآلود  و    تنها  است  سطح  در  بشدت 

عریان. غزل این دوره نیز تا حدِّ قابل توجهي با اندیشة شاعر و فهم او از کیفیت عشق،  
با   برخورد شاعر  و  تأثیرپذیري  این  نشاندادن  نیز  پژوهش  این  و هدف  است  هماهنگ 

 مقولة عشق و معشوق است.   
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 نامها و خطابها  . ۲
توان تقسیم کرد.  نشان ميروهِ نشاندار و بيها را به دو گبندي کلي، واژهدر یک تقسیم

بي واقعیت»واژگان  از  نمادي  تنها  اشاره   نشان،  تجریدي  ذاتي و  به مصداقهاي  و  است 
نیز  مي نویسنده  و  گوینده  نگرش  حامل  خود،  مصداق  بر  علاوه  نشاندار  واژگان  کند. 

ان غزل عاشقانة  کار رفته در گفتم. با بررسي اسمهاي به(60: ص1393)یارمحمدي،  هست«  
-کنیم. نامهاي عام، واژهشاعران سه دهة اخیر با انواع نامهاي عام و خاص برخورد مي

نشاني است که شمول معنایيِ عام دارد و شخصیتهاي کلي و نمادیني از واقعیت  هاي بي
بر واژهعیني، ایجاد مي چون »یار«، »دلبر« و »محبوب«، که نامهایي  هایي همکند. علاوه 

در سنت ادبي براي معشوق است و گاه در غزلهاي این دوره نیز حضور دارد؛ واژة  عام  
علاوة نامهاي خاص و نشانداري که جنبة  نشانِ »زن« پربسامدترین این نامها است؛ به بي

شود. در تلمیحي و نمادین دارد و در برخي از غزلها، جایگزین نام مشارکان اصلي مي 
تمرکز   گفتمان،  واژگان  مي تحلیل  واژگان،  از  جنبه  این  عقاید  بر  بازنمایي  در  تواند 

داشته بسزایي  تأثیر  نویسنده،  یا  بخش گوینده  این  در  دلیل گستردگي موضوع  به  باشد. 
-وسیلة آنها معشوق را مورد خطاب قرار دادهشود که عاشق بهتنها به نامهایي اشاره مي 

 است.  
بي و  عام  ااسم  شاعران  غزلهاي  در  »دختر«  توجهي  نشان  قابل  بسامد  دهه،  سه  ین 

رود، تصویرگرِ معشوقي زمیني  کار ميصورت خطابي بهدارد. واژة »دختر«، که معمولًا به
باهم در  گاه  و  است  صمیمي  واژهو  یا  صفت  با  مجاورت  و  شمول  آیي  نشاندار،  اي 

تبدیل مي معنایي خود را از دست مي به اسم خاص  دختر ِچادر چون:  شود؛ همدهد و 
به دست!  ،یدسف آرام شمال!،  سیني ِچایي  زیباي جنگلهاي  نوع  دختر ِخان!، دختر  این   .

قراردادنِ  خطاب  با  او  دارد.  بیشتري  بسامد  میدري،  شهراد  غزلهاي  در  بویژه  کاربرد، 
دختران خیاليِ »حافظ، مولوي، سعدي، خیام، فردوسي، باباطاهر، رودکي و...« علاوه بر 

کند و معشوق را  ادبي، پیوندي میان گذشته و حال برقرار مي  استفاده از نوعي بینامتنیت 
 کند:به معشوقي نوعي، انتزاعي و تمثیلي تبدیل مي

 امآورده شراب دوشم، بر کوزه باران،  ِزیر ام       آورده آفتاب کجایي؟!  حافظ  ِدختر
 ( 1394)میدري، وبلاگ غزلسرا،                                                                                 

 دهي؟مي نابم  ِشعر  نفهمد بابا دهي؟        دزدکيمي شرابم جرعه یک! خیام دختر
 ( 1397)همان، سایت چکامه،                                                                                 
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 ام آورده جم جامِ بگشا در! مولوي شرِ  و شور پُر دخترِ
 امآورده غم  لبریزِ شاديِ خوارزمشاه، کردة  رها بلخ                                                    

 ( 1396)همان، سایت کلوپ،                                                                                         
اي عام و کلي، که بار ارزشي و صمیمیت بیشتري  از اواخر دهة هفتاد، کاربرد نامه

مي رواج  واژهدارد،  بيیابد؛  نامهاي  با  مقایسه  در  که  »دختر« هایي  و  »زن«  »مرد«،  نشانِ 
مي به شمار  نشاندهندة  نشاندار  که  »آقا«،  و  »خاتون«  »بانو«،  »خانم«  مانند  نامهایي  رود؛ 

علاوه، گاه نقش همسري است. به احساس و عاطفة بیشتر، و نیز زمیني بودن معشوق، و  
چون »حوري«، »پري« و »الهه« که نشاندهندة زیبایي و در عین حال،  نامهاي استعاري هم

 فراواني حضور دارد: است، نیز در غزلهاي این سه دهه به   مستوري و تقدس معشوق
 ها!          آه! اي زلالتر ز تمامي آبها قرارتر از روح خواب بيخاتونِ

 ( 89: ص1396)غفارنژاد،                                                                             
 آیدسر بگردان و تماشا کن         پشت سرت یک شهر خاطرخواه مي بانو، یک لحظه

 ( 57: ص1398تکش، )زحم                                                                                      
 در آمده از گلِ! !       حواي بلورینِ بهاي حوري کامل ام، خواهيترساني و مي

 ( 12: ص 1393)مؤدب،                                                                                      
قانة غزل  نامهاي خاص و نشانداري که جنبة تلمیحي و نمادین دارد در گفتمان عاش 

داستانهاي   قهرمانان  از  وسیعي  طیف  نمادها  این  دارد.  فراواني  کاربرد  دهه،  سه  این 
است که جایگزین نام مشارکان   هایيواژهگیرد و معمولًا جفتعاشقانه و دیني را دربرمي

مي مجنون«، واژهشود؛ جفتغزل  و  »لیلي  زلیخا«،  و  »یوسف  حوا«،  و  »آدم  چون  هایي 
این»شیرین و فرهاد القاي  براي  و... که  قابیل« »مریم«  و  »اقلیما  به«،  رود. کار ميهماني 

به   بر این نامها، که به سنت ادبي متعلق هستند، نامهاي استعاري و نمادیني  کار  علاوه 
تازهمي که  »فرخاست؛ هم  رود  و سارا«، »چون  »دارا  امیرارسلان«،  و  داش  و    مرجانلقا 

جزآکل گاه  و  را«؛  »ري  هم«،  است؛  بیگانه  فرهنگ  نمادهاي  از  »باربي«،  ئي  چون 
 »سیندرلا« و ...   

 اي سالي بهاري را برایم ارمغان آورده«     را ري» تو با اسب آمدي اي مادیان بادپا 
 ( 14: ص 1396)بدیع،                                                                                          

 دانم قرباني رقیب پذیرفته ستهاي تو! ميان عشوهقرب
 ستاقلیما گردنِگرچه متهمِ اصلي ست، در اصل قتل    قابیل                                       

 ( 10: ص1396نو، )صباغ                                                                                          
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از صفتهاي جانشین اسم، نوع دیگري از خطابهاي معشوق است؛ صفتهایي    استفاده
« »نجیب«،  »خوب«،  »مهربان«،  »نازنین«،  عطرآگین«  خوشگوارمانند:  »انبوهِ  »سرسبز«،   ،»

و... که نشاندهندة دیدگاه مثبت و عاطفة سرشار و اصیل شاعر نسبت به معشوق است  
به معشوق امروز، نسبت  با شاعران گذشته نشان    و تفاوت دیدگاه شاعر  را در مقایسه 

 شد:دل و جفاکار ترسیم ميدهد که معمولًا معشوق، سنگینمي
 ي! اي بوم !اصیل  نجیبِاي  ،تو شکوهت میان دخترها

 کرماني است وسط فرشهاي ماشیني   مثل یک تخته فرشِ                                              
 ( 47: ص 1397)عسکري،                                                                                            
 اي باشد که بعد از تو      براي گریة این مرد، شانه  اي نازنینکنم گمان نمي

 ( 65: ص1394)بیابانکي،                                                                                  
بسته  عزیزکم شرط  خود نکند  با   اي 

بزن   حرف  مندوباره   خواهدنمي  خوب 
 

پنجره  بشماري؟تمام  ستاره  را   ....ها 
نگهدار مرا  سکوت  احترام   ي!که 

 

 ( 81: ص1394، افشاري)                                                                                    
معاص عاشقانة  شعر  بيدر  »رابطة  چشمر،  است«  واسطه،  نهایي  :  1393)مختاري،  انداز 

ها، ارزشها و گرایشهاي فرهنگي متفاوت  ها، تجربه؛ اما از آنجا که افراد، ذهنیت(90ص
تازه به این  اي را خلق مياست، هر رابطة عاشقانه نیز وجه  قابل تکرار نیست؛  کند که 

گیرد. شعري نیز که از  گوناگون شکل مي  هايها، ژرفاها و کیفیتدلیل، عشق در گستره
ذهنیت رابطهاین  و  برميها  متفاوت  گفتمان  هاي  در  لذا  خواهدبود؛  دیگرگونه  خیزد، 

عاشقانة معاصر، »هم شعر رمانتیک هست، هم شعر عاشقانة جنسي؛ هم مدیحة عاشقانه  
مان:  )ههست و هم روحانیتي مجرد؛ هم شعر رابطه هست، هم غنایي انساني و کیهاني  

مدرني است. این دیدگاه،  ها به عشق و معشوق، دیدگاه پست . یکي از انواع نگاه(150ص
مي نسبي  را  اخلاق  و  است  خردگرایي  هنجارهاي  مخالف  همة  که  معني  بدین  داند؛ 

رود و قضاوت انسان دربارة درستي  اخلاقي به یک درجه خوب و فضیلت به شمار مي
شرط  و  مکان  و  زمان  به  نادرستي  نسبيو  همین  دارد.  بستگي  دیگري  و هاي  انگاري 

بنیادین است که هر متن ادبي یا غیر ادبي و یا کل عالم را فاقد هر   شکاکیت دائمي و 
انگاري آزاردهنده و سردرگمي کند و نوعي پوچمعناي نهایي، ثابت و تعییني فرض مي

اي  مانند هر مقولهدهد. در تفکرات پست مدرن، »عشق نیز  پایان معرفتي را رواج ميبي
است و سادگي و معصومیت دوران پیشامدرن و عقلانیت و    به طنز و بازي در آمیخته
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؛ لذا یکي از نتایج  (82: ص1387وند،  )پورخالقي و زهرهحسابگري مدرن در آن راهي ندارد«  
هرزه و  اروتیسم  فراوان  بسامد  دیگر  آن،  ویژگي  رئالیستي است.  آثار  به  نسبت  نگاري، 

مدرنیستي این است که در این غزلها معشوق با عناویني مورد خطاب قرار  ي پست غزلها
است. عناوین و خطابهایي که  اي از ادبیات فارسي مرسوم نبودهگیرد که در هیچ دورهمي

رود، معمولًا خلاف ادب است و گاه تا حد ناسزا  کار ميدر این غزلها براي معشوق به  
مي نشاندهپیش  امر  این  جامعة  رود.  در  مردان  و  زنان  نابهنجار  روابط  و  مناسبات  ندة 

این   این نوع روابط است که در غزل  در  پسامدرن، و سقوط جایگاه معشوق  مدرن و 
 است:   جریان نیز نمود یافته

 باورت شد که تو را شهزادة قوها کشیدم       جوجه اردک زشت!! خوار بدترکیب مرغ ماهي
 ( 1394)میدري، وبلاگ شعر و غزل امروز،                                                                        

 و! پینوکی  ،این بار نیز راست نگفتي     کنيگفتي که عاشقانه به من فکر مي 

 ( 192: ص1396پور، )ابراهیم                                                                           
غز کمدر  مؤنث  جنس  دوره،  این  کلیشهل  و  کلي  مبهم،  تصویر  از  فاصله  کم  اي 

شود و از آنجا که معشوق، معمولًا  گیرد و توسط اسامي خاص و نشاندار معرفي ميمي
واقعي و جسماني است، عنوان معشوق تا حدود زیادي با واقعیت منطبق است و شاعر  

نامه  لذا  ندارد؛  ابایي  خود  محبوب  نام  آوردن  آرزو،  از  مریم،  ندا،  چون،  خاصي  اي 
به   و...  ماندانا، سحر  پریناز،  دریا، غزل،  فرشته، سارا،  زهره،  ریحانه،  نام  گلپري،  عنوان 
 معشوق و یا همسر شاعر و گاه معشوق خیالي در غزل این دوره حضور دارد: 

 ! ها روان هستيینهیتو مثل آب در آ! يِ جوان هستيیتو یک زن جادو سحر

 تو مهربان شدنت هم بدون علّت بود ! بدون اینکه بخواهي تو مهربان هستي                        

 ( 17: ص1396)میرزایي،                                                                                               
بااهمیت  و  عمیقتر  زماني  معشوق،  به  ميتوجه  جلوه  شاعر  تر  که  در  کند  را  او  نام 

 است:  کند. مهدي فرجي در دو غزل از این روش استفاده کردهردیف شعر تکرار مي
 آورد تینا! هواي عید با خود بوي غم ميآورد »تینا«     خدا دارد چه چیزي بر سر من مي 

 ( 38: ص 1394رجي، )ف                                                                                      
 ! یاها دري تیناؤباز کردم رو به را«!       ي، شعر تَري »تینابا سلامي، نامه

 ( 36: ص 1396)همان،                                                                  
 گر دی جغرافیایيِ محل سکونت او، روش خطاب قراردادن معشوق با نام شهر و منطقة
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سابقه نیست، نوع خطابها  این دوره است. اگرچه این امر در شعر فارسي بي نامدهي در  
چون   خطابهایي  است؛  بدیع  دوره  این  جوان  شاعران  شعر  افغان!، ماه ِکُردي!در  دلبرِ   ،

هایي  دُردانة جلفا!، دلبرِشیرازي!، شمالي!، بانوي قشم!، دلبر مزاري!، عروس قناتي! نمونه
 از این نوع خطابهاست:  

 تو یک چیز دیگري بانوي خوب قشم      میان این همه زیباي بندريحتي 

 ( 33: ص1395)صرافان،                                                                    
 !ممادیان ترکمناي... تو باز آمده     دشت خوابم را ،نسیم موي تو آشفته

 ( 9: ص1393)معاذي،                                                                      
 هراتيو مینیاتوري از سبک و از سیاق      عروس قناتيا دختر نیزارهقبول! 

 ( 55: ص1397)عسکري،                                                                 
 من؟ دلبر مزاريمرا کجا ببري هیمنة طالبانِ مانعِ عشق        میان

 ( 43: ص1397)فرجي،                                                      
نوع دیگري از خطابها، نامهاي استعاري برگرفته از عناصر طبیعي است. این عناصر،  

گیرد. در فرایند این نوع نامدهي، طیف وسیعي از حیوانات، گیاهان و اشیا را در برمي
بیند و ذات معشوق و یا حالت  ، وحدت و یگانگي ميشاعر، میان معشوق و این عناصر

درک   طبیعي  و عناصر  دیگر  زندة  موجودات  در  را  او  و جان  اوصاف جسم  و  روحي 
نمونهمي ذیل،  ترکیبهاي  کاربرد  ماهتابِ کند.  است:  یگانگي  احساس  این  از    هایي 
خمي  اي پلنگ ز  ،رام!  غزال وحشيِ!،  آهوي کوهستان شعر،  !روشن  ، آفتابِ !حجاببي

، گل زیبا!، کبک ِ ناز!،  تاج قرقاول ِکبکینه خرام ِپر ِقو!قناري!،    !،پرستو!،  شاه ماهي!،  آرام
فصل!،  !کندوها  کامِ  شیرین   اندامِ  برف  بادامِ  گُلِ عروسهلوي ِچار    سیّالِ   ماهيِ، 

رودِ رد شده از  زاینده،  یاقوت ِبهشت!  ، چشمةجویبار ِزمزمه!  !،جنگل آشوب،  !خوابگرد
 !، مبارک شعله!:    اصفهان

 استیک شهر تا به من برسي عاشقت شده          غلت زنان در مسیر رود سرخِ  اي سیبِ
 ( 33: ص1389)نظري،                                                                                           

 د! این دریاي غم لبریز دلتنگي استبه من برگر         ؟آرام در آغوش اقیانوس ماهيِکجایي 
 ( 69: ص 1396)ساماني،                                                                                           

 تا دستهاي من از پا درآمدند پایین نیامدي         اي سیب آرزو!
 ( 53: ص 1396)زهتاب،                                                       
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است که براي توصیف ویژگیهاي جسمي    نوع دیگري از خطابها، عبارتهاي تشبیهي
استفاده مي بهو روحي معشوق  ابداعي و  این توصیفات عموماً تصاویري  روز، و  شود. 

جدول    اياي مانند  ساخته و پرداختة ذوق خلّاق شاعران جوان است. توصیفات تشبیهي
با نقاب منل!  مجهول معمایي مشک از    ةبهان  (27:  1394)یاسمي،  !  اي سفیدپوش  شیرینتر 

ص1395)زارع،  م!  شکرقند  مولوي  (132:  تفسیر  و  حافظ  شعر  همچو  تو    /اي  شرح 
تو محال  تفسیر  و  تضمین! ا  (211: ص1389پور،  )امین!  غیرممکن  تمام شاعرانت کرده    ي 

نا شدب!  بیت  بیکران  جهان  بعدهاي  تو  با  ص1396)میرزائي،  ه!  اي    نهایتِ   اي  تو  (80: 
اي از گل و عطر و غزل سرشار! پیوند شالیزار و    (47)همان: ص!  من  نوريِ  سالِ  تقویمِ

! اي از شراب بر لب مؤمن حرامتر!؛  تاریخ تغزل   أاي آمدنت مبد ؛  (58)همان: ص  گندمزار!
بهارها!   بنفش  نور ماوراي  تازه در شریانم! اي    ةمهة  اله  (65: ص1396)طریقي،  اي خون 

جهان ص1394)فرجي،  !  آبشارهاي  پایان!  (11:  بي  طراوت  اي    جو! کینه  سنگدلِ  ستـبرِ؛ 
خوشِ دور   تراوشِ و«!  ه»که    مبلند   «هايِ»  سوال عشق! جوابِ   کشِ روي جو!شانه  نسیمِ
 .  (123-130:  1395)همان، دار من از تار مو!  طنابِ تکبیرگو!  ةخوردشراب سبو!

 اي ست حور و پري پیش چشم توافسانه!           تو  باز دري پیش چشم ،اي از بهشت 
 ( 47: ص 1389پور، )امین                                                                                    

 این صبح را چگونه بدون تو شب کنم؟           اي صبح من بدون تو از شب سیاهتر! 
 ( 43: ص 1393، سیار)                                                                              

تو   با  روشنيمن  و  آب  از  زلالتر   اي 
 

نمردنم  براي  بهانه  بهترین   اي 
 

نمي  تکلم  عشق  زبان  با   کنم....جز 
نمي  گم  غزل  میان  را  تو   کنمدیگر 

 

 ( 36: ص 1394عامري، )عرب                                                                               
بیشترین و بدیعترین کاربرد از این نوع، پس از مهدي فرجي در غزل حامد عسکري  

 شود؛ تشبیهاتي چون:  دیده مي
عکاسيسلام،   براي  نابم   ! سوژة 
کرمانيسلام   فرشهاي   ! هوبرة 

 

وسواسي   شاعران  منتخبِ   !ردیف 
قلیان شاهظرافت   !عباسي هاي 

 

 ( 11: ص 1397)عسکري،                                                                                   
 ها صداي جاري گنجشک در خواب مترسک      هاشهریور پیراهنت ییلاق لک لکبیا 

 ( 25)همان: ص                                                                                                     
 توجه به اندام و اجزاي بدن معشوق، نوع دیگري از خطابهاي غزل این دوره است.  
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برمي انسان  تاریخ  به  بلکه  نیست؛  جدیدي  مسئله  و عشق،  زیبایي  محرک  رابطة  گردد. 
عشق، زیبایي است. عشق و زیبایي همیشه در کنار همند. »هرجا زیبایي هست، جاذبه  

دارد؛ عشق و طلب وجود دارد؛ حرکت و جنبش وجود دارد؛ ستایش و تقدیس  وجود  
. پس نتیجة دیدن زیبایي تأثیرپذیري از آن و انعکاس  ( 100: ص1368)مطهري،  وجود دارد«  

بردن از آن، حواس )گوش و چشم( و مغز ما دخالت    آن است. در درک زیبایي و لذت
یي هستند. از نظر فلاسفه نیز زیبایي هدف  دارند و این اعضا مراکز درک و لذت از زیبا

مي نسل  ایجاد  باعث  زیبایي،  به  عشق  زیرا  است؛  آفرینش  نسل،  غایي  ایجاد  و  شود 
مي ادامه  را  بشر  ميزندگي  جلوگیري  آن  فناي  از  و  به  دهد  این عشق  اگر  اکنون  کند. 

بهره باشد،  معطوف  معقول  است  زیباییهاي  غیره  و  سیاست  و  فلسفه  آن  شور، )دانهاي 

 . (52: ص1393
شود و ظاهر و »بدن به مثابهِ در دورة معاصر، که عشق، فرمي اجتماعي تعریف مي

-در مرکز توجه قرار مي  (102: ص1394)حیدري،  شناختي«  اي یکسر اروتیک و زیبایيابژه
کاوه،  شود«  گیرد و گاه »جولانگاه عرضة هویت مي  و  ، شعر  (474: ص 1392)رستگار خالد 

ساده  اي عاشقانه ارتباطي  خط  از  و  دیدگاه  این  از  که  معشوقي  هم  و  عاشق  میان  اي 
گذرد؛ خط توصیف تن، خط آید، »غالباً از خطي محدود نیز ميمحدود و جسماني برمي

وصل«   یا  دوري  تجسم  خط  لذت،  ص 1393)مختاري،  بیان  و (150:  توصیف  بنابراین،   .
بدن اعضاي  با  دادن معشوق  قرار  و مخاطب  دادن  در    هویت  بویژه  دوره  این  در غزل 

است؛   زیبایي  و  عشق  از  معاصر  دیدگاه  با  کامل  هماهنگي  در  جوان  شاعران  شعر 
چون   چشم!خطابهایي  بلورین  سیاه  اسبيدُ  مو!  تن  برنو!  م  موشرابي ِلب  !  چشم 

الکل ِمس لب! و... در غزلهاي شاعراني چون میدري،    آتشین  بیتِت! شاهانگوري ِچشم 
 خورد. چشم ميفرجي و طریقي بیشتر به میرزایي، عسکري، 

به   توجه، و  در میان اندامها و اجزاي بدنِ معشوق، »مو«، »چشم« و »لب« در مرکز 
لذا   است؛  مطابق  واقعیت  با  نیز  توصیفات  نوع  معشوق،  بودن  ملموس  و  واقعي  دلیل 

ي  اي و عسلي براي چشم و رنگهاشاعر، علاوه بر رنگ سیاه، رنگهاي آبي، سبز، قهوه
علاوه، نوع توصیف اندامهاي  برد؛ بهکار مياي، طلایي، شرابي و زیتوني براي مو به  قهوه

 است:  معشوق در شاعران شاخص این دوره، غیرتقلیدي و تازه و بدیع
 ... زیبایي است   اینهمه محشر شدن اسراف در  است  مویت شب ِ یلدایيماه ِمن!    ! تن بلورین
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 ! کج کلاه!  مو دم اسبي!  چشم برنونازخاتون!  
 

 اي یا ایل ِتو قشقایي است؟ تیاري زادهخب
 ( 1394)میدري، سایت نقش نگاره،                                                                              

 ام اصلاً!ام، ارغوانيمن! خون است      نگو که صورتي ايعروسک موقهوهدلم 
 ( 74: ص1396)میرزائي،                                                                           

 ؟ تو را چه بنامم؟خورشیدرو هلال ابرويِ      شب و روزي ةتو قهر و آشتيِ عاشقان

 ( 123: ص1395)فرجي،                                                                               
 ! روي منمطرب مهتابازي در دلم ماهور، نو مي       

 اندازيمي دو تاري که رندانه، روي پیشانيبا                                                   
 ( 63: ص1395)صرافان،                                                                            

 سطح توصیف گفتمان   . 3
 ا و مشارکان غزل عاشقانه  فراینده  3-1

امکان مي ما  به  اندیشگاني  آن  فرانقش  قالب  در  را  اجتماعي خود  و  فردي  تجربه  دهد 
رمزگذاري کنیم. ابزاري که هالیدي براي تحلیل بند در قالب فرانقش اندیشگاني به کار  

فرایندهایي  مي به صورت  را  واقعیت  نظام گذرایي،  )گذرایي( است.  تعدي  نظام  گیرد، 
توان با توجه به معنایشان به شش نوع تقسیم کرد و آنها  نماید. این فرایندها را مي زميبا

فرایند مادي:   -1را در دو دستة کليِ »فرایندهاي اصلي« و »فرایندهاي فرعي« قرار داد.  
نشاندهندة کنش فیزیکي یا رخدادي در جهان بیرون است؛ نظیر دویدن، پرتاب کردن،  

بازي ساختن،  نوشتن.  نشستن،  و  آمدن  بر    -2کردن،  که  است  فرایندي  ذهني:  فرایند 
توان به سه دستة اصلي تقسیم  کند. این فرایند را مياحساس، اندیشه و ادراک دلالت مي

لمس شنیدن، چشیدن،  مثل  فرایند حسّي  الف(  فرایند شناختي  کرد:  دیدن ب(  و  کردن 
باورکردن  مثل شناختن، درک و  تأثرّي مثل لذتکردن، فکرکردن، فهمیدن  فرایند  -ج( 

اي: فرایند رابطه  -3.  ( 63: ص1383نژاد و زمردیان،  )پهلوانکردن  داشتن و توجهبردن، دوست
بر چگونگيِ »بودنِ« چیزها و پدیدارها اشاره مي کند و این امر را یا از رهگذر کیفیتي  

مکاني مترتب    -واسطة بیان موقعیتِ زمانيدهد یا بهدهد که به آنها نسبت ميصورت مي
مي آن  بر  که  تملکي  بیان  طریق  از  یا  و  آنها  بیان بر  »بودن«  فعل  با  اغلب  این  و  رود 

 شود.  مي
 در مرز میان این سه دسته فرایند اصلي، سه فرایند فرعي نیز هست که عبارت است 
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فرایند رفتاري که دربرگیرندة رفتارهاي گوناگون جسمي، رواني و فیزیولوژیک    -4از:  
-شده است؛ فرایندهایي مثل گریستن، خوابیدن، خوابجاندار یا جاندار پنداشته  موجود

فرایند وجودي: این فرایند از موجودیت یا هستي هر    -5کردن.  دیدن، خندیدن و تنفس
مي سخن  آن(  نیستي  یا  )و  »بودن«، پدیده  مصادر  از  معمولًا  فرایند،  این  فعل  گوید. 

فرایند کلامي یا گفتاري: فرایندهاي گفتاري،    -6ست.  »وجود داشتن« یا »اتفاق افتادن« ا
مي سخن شامل  را  معنا  نمادین  مبادلة  نوع  هر  و  »گفتن«،  گفتن  فعلِ  بر  علاوه  شود. 

»نشان چون  این  فعلهایي  است.  فعلها  این  جملة  از  هم  »فرمودن«  و  »یادآوري«  دادن«، 
که نقشهاي معنایي مختلفي  هایي  کنندهفرایندها همراه با شرایط زماني و مکاني و شرکت

مي عهده  به  ميرا  را  امکان  این  زبان  کاربران  به  یا  گیرد  آگاهانه  را  واقعیت  که  دهد 
 هاي خاصي بازنمایي کنند.  ناخودآگاه به شیوه

به از هفت شاعر جوان معاصر  این بخش، غزلهایي  این دوره در  برایند غزل  عنوان 
فرایندها و  مشارکان  نظر  از  و  گرفته  انتخاب شده  قرار  بررسي  بجز شهراد  مورد  است. 

این شاعر   مجازي  از صفحة  غزلیات چاپ شده  به  دسترسي  دلیل عدم  به  که  میدري، 
این   در  که  هستند  منتشرشده  آثار  داراي  منتخب،  شاعران  دیگر  شد،  انتخاب  بیتهایي 

ص    :1395)است. این شاعران عبارتند از: قاسم صرافان  بررسي مورد استفاده قرار گرفته

؛ حامد عسکري  (36  -19ص:  1396)   و  (39و    29و    26ص  :  1394)؛ مهدي فرجي  (67  و  52
: ص  1395)  ؛ علیرضا بدیع( 1390)وبلاگ شعر و غزل امروز: و    (72و    51و    49و    41ص :  1397)

طریقي  ( 14: ص1396) و    (101و    61و    41و    25 محمدسعید    ؛(75ص :  1395)؛ غلامرضا  و 
 . ( 38: ص1396) و  (23: ص 1393)میرزایي

تقسیم یک  در  غزلها  این  و مشارکان  مفاهیم  »اشخاص،  گروه  سه  در  کلي  بندي 
گیرند. در صدر مشارکان گروه »اشخاص«، ضمیر دوم شخص مفرد »تو«  مکانها« قرار مي

فرایندها   از  بسیاري  در  که  مشارک،  دو  این  از  دارد.  قرار  »او«  مفرد  شخص  سوم  و 
شود و در  شقانه با عنوان کليِ »معشوق« یاد ميحضوري محوري دارد در بافت غزل عا

موارد بسیاري، نامهاي عام و خاصي که در بخش قبل به آن پرداخته شد، جانشین این  
مي کلي  شرکتاسم  این  بهشود.  فرایندهاي  کننده  قالب  در  را  نقش  بیشترین  ترتیب 

، نشاندهندة  1ة  ، بر عهده دارد. جدول شمار(٪12)و ذهني    (٪39)، مادي  (٪43)اي  رابطه
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این   در  معشوق  نقش  و  فرایندها  است.  عاشقانه  غزل  گفتمان  در  مشارک  این  جایگاه 
 ایم. اجمال نشان دادهفرایندها و نیز ارزشگذاري هر یک را به  

 : فرایندها و نقش معشوق1جدول 
 ارزشیابی نقش معشوق نوع فرایند  فرایند  ردیف

 مثبت  عناصرپیراموني اي رابطه ت اس   زیباتر جهان  مردمکهایت مدارِ بر 1
 مثبت  عناصرپیراموني اي رابطه است   زیباتر کهکشان مخملینت پلکِ  دو با 2
 مثبت  حامل  اي رابطه است  زیباتر گمان بي  گلُ، از  تو زیبايِ رويِ 3
 مثبت  شناخته  اي رابطه پل  سه و سي ابروات و رودزاینده تو چشمِ 4

    ات انيپیش  بر افتاده مشکيِ مويِ تارِ 

 مثبت    اي رابطه است   زیباتر مشکاتیان سنتوريِ شبِ از 5
 مثبت  عناصرپیراموني مادي  سوز به   دلبریهایت از اندخوانده صفحه صفحه 6
 مثبت  حامل  اي رابطه است  زیباتر بنان با الهه اي نازت گرچه 7
 مثبت  شناخته  اي رابطه حریر  از نازت گلبرگِ و  مرواریدي باغِ 8
 مثبت  حامل  اي رابطه است  زیباتر آسمان از پیراهنت يِآب  9
 مثبت  کنشگر مادي  بزن   پس را روسري تیره، ابرِ بیخیالِ 10
 مثبت  حامل  اي رابطه است  زیباتر گیسوان تابِ  و پیچ در من ماهِ 11
 مثبت  شناخته-موجود اي رابطه-وجود غزل  گامت خشِ  خش و مني با  خیالم در 12
 منفي  گوینده کلامي ! نه که دادي پاسخم 13
 مثبت  حسگر  ذهني  آید به لبهاي تو، آن لبخند رویایيچه مي  14
 مثبت  کنشگر مادي  آیيسر به زیر و باوقار از راه مي 15
 منفي  کنشگر مادي  اندازي اي بالا مي همیشه در جوابم، شانه  16
 مثبت  حامل -رحسگ اي رابطه-ذهني ها چه زیبایي؟اعتنایيداني در این بيچه مي 17
 خنثي کنشگر مادي  »الا یا ایهاالساقي...«! بیاور سیني چایي 18
 مثبت  کنشگر مادي  مرا در دامِ آغوشت بگیر  19
 مثبت  حامل  اي رابطه هاي دربار است زني به هیأت دوشیزه 20
 مثبت  شناخته  اي رابطه هاي قاجار است که چشم روشنِ او قهوه 21
 منفي  گوینده -کنشگر کلامي -مادي گوید: ش و ميمرا کشیده به صدسال پی  22
 منفي  کنشگر مادي  سعدي  ةمرا کشانده به شیراز دور 23
 مثبت  شناخته  اي رابطه دو چشم عطري او آهوان تاتار است  24
 مثبت  شناخته -کنشگر اي رابطه-مادي زني که هفت قدم طي نکرده عطار است  25
 مثبت  کنشگر ادي م شبي گره شد و روزي به کار من افتاد  26
 مثبت  شناخته  اي رابطه اش دار است موي طلایي ةزني که حلق 27
 مثبت  گوینده کلامي به خنده گفت که در انتقام، مختار است  28
 مثبت  کنشگر مادي   زني که چارستونِ دل مرا لرزاند  29
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 مثبت  شناخته  اي رابطه ستونِ انکار است چهلستون دلش، بي 30
 منفي  کنشگر مادي  اب از نفس زدنهایش زني که بوي شر 31
 منفي  حامل  اي رابطه اگر به »قم« برسد کار ملک »ري« زار است  32
 منفي  حامل  اي رابطه مند است ز دست من و قافیه هایم گلها 33
    مو فندقي چشم سیاهي که لبانش  34
 منفي  شناخته  اي رابطه   مرموزترین عامل بیماري قند است 35
 خنثي حامل  اي رابطه سته به موهاي کمند است سر ب  گلِ 36
    زیبایي مواج پس پلک بنفـشش  
 مثبت  حامل  اي رابطه  پسند استدلچسب تر از اطلسي و شاه 37
    خانم به خدا بم، بمِ سوزان کویري  38
 مثبت  عناصرپیراموني اي رابطه با دامن گلدار شما عین هلند است  
 مثبت  حامل -رفتارگر اي رابطه-رفتاري ننده است تو گرم ک ةلبخند بزن خند 39
 منفي  گوینده کلامي از ما گله کم کن  
 مثبت  حسگر  ذهني  المثل شدن داري تو قابلیّت ضرب 40
 مثبت  شناخته  اي رابطه تو کیستي که دلت خانقاه خورشید است؟ 41
 مثبت  حسگر  ذهني  مهتاب، پیرهن داري  ؤلو از تلأ 42
 مثبت  کنشگر مادي  شاني مرا دریابپی ةبه بوسه نام  43
 مثبت  عناصرپیراموني ذهني  اي دمیده از چشمت یک دو چشمه مي هر شب  44
 مثبت  کنشگر مادي  کِشي ز پي هر شب چند چشم عطشان را مي 45
    اي روح روستایي ما را با چه حیله 46
 مثبت  رفتارگر  رفتاري  بري به ري هر شب با خیال چشمانت مي  47
 منفي  کنشگر مادي  است، کي؟، هر شب تو پي مردم رفته چشم 48
 مثبت  کنشگر مادي  اي و چشمانت اي رامم کرده مثل بره 49
 مثبت  کنشگر مادي  زنند ني هر شب زیر گوش من انگار مي 
 منفي  کنشگر مادي  اي پريِ پابرهنه روي لیوانها برقص  50
 منفي  کنشگر ادي م-مادي یا تهِ دریا بمان در خوابِ مرجانها برقص  51
 مثبت  کنشگر مادي  بانوي من! نگاه کن این مرد عاشق است  52
 مثبت  حسگر  ذهني  هاي من بانو ببین در آینة چشم  53
 مثبت  حامل  اي رابطه زیباییت به قدر تمام جهان شده 54
 منفي  کنشگر مادي  ام خرياگر چه تو به بهاي جوي نمي 55
 مثبت  حسگر  ذهني  آوري یا ميؤهر شب براي من دو سه ر 56
 مثبت  کنشگر مادي  به بوسه یکسره کن کار دشمنانم را 57
 منفي  کنشگر مادي  تو که کوتاه و طلایي بکني موها را  58
 مثبت  رکنشگ مادي  اي سالي بهاري را برایم ارمغان آورده 59
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 منفي   حامل -کنشگر اي رابطه-مادي شوي زني و بي وفاتر ميدیرتر سر مي 60

فرایندهایي که معشوق در   مجموع
 مورد 65کند: آنها مشارکت مي

  ٪6کلامي:   ٪42اي:رابطه
              ٪3رفتاري:     ٪39مادي:

  ٪11ذهني: 

 ٪ 71ارزشیابي مثبت:   
  ٪25ارزشیابي کنش منفي: 

 ٪ 3خنثي:  

عنوان »عاشق« تعبیر  ضمیر اول شخص مفرد )من(، که در بافت غزل عاشقانه از او به
از معشوق، مهمترین شرکتمي بعد  به شمار ميشود در مرتبة  فرایندها  این  کنندة  رود. 

به رابطهمشارک  فرایندهاي  قالب  در  را  نقش  بیشترین  ذهني  (٪40)اي  ترتیب  و    ( 28٪) ، 
، نشاندهندة جایگاه این مشارک در گفتمان عاشقانه  2دارد. جدول شمارة    (٪18)مادي  

اجمال    در این فرایندها، و نیز ارزشگذاري هر یک را بهاست. فرایندها و نقش عاشق  
 ایم. نشان داده

 :  فرایندها و نقش عاشق ۲جدول 
 ارزشیابی نقش معشوق نوع فرایند  فرایند  ردیف

 منفي  حامل  -شناخته اي ابطه-ايرابطه من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشي  1

 مثبت  کنشگر مادي  خرم به جان ميناز تو را  2

 مثبت  حسگر  ذهني  ریزد به پاي تو، غرورم یک روز مي 3

 مثبت  گوینده کلامي برایت حرف دارم  4

 مثبت  ور بهره وجودي    در دلم غوغاست 5

 مثبت   حسگر  ذهني  ستاره  شبیه برقي  نگاهت در امدیده من 6

 خنثي شناخته -شناخته اي رابطه-ايرابطه روزي دلیل شوقم و روزي خود غمم  7

 مثبت  کنشگر مادي  -مادي بازي دست بردارم از دیوانه رفتم که 8

 نفي م رفتارگر  رفتاري  اخَم کردم  9

 مثبت  حسگر  ذهني    یاها دريؤباز کردم رو به ر 10

 خنثي حسگر  ذهني  ؟ کنم یلدا را منِ شاعر به چه تشبیه 11

 مثبت  حسگر  ذهني  ام از خدا فقط او را همیشه خواسته 12

 نفي م حسگر  ذهني  دلم شکست  13

 مثبت  حسگر  ذهني  ات خورم به درختان خانهمن غبطه مي 14

 مثبت  کنشگر مادي  ات اي کاش سر گذاشته بودم به شانه 15

 نفي م رفترگر  رفتاري  افتم زار زار گریه مي وزید عطر غزل، 16

 مثبت  حسگر  ذهني  هاي دور من عاشقم به دیدنت از تپه 17

 منفي  حامل  اي رابطه   امحرف شما، من رواني  ،اصلاً قبول 18
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 منفي  حامل  اي رابطه ام ام، ناگهانيمن رعد و برق و زلزله 19

 مثبت  رفتارگر  رفتاري  چگونه باشي و چشم از نگاه بردارم؟  20

 مثبت  رفتارگر  رفتاري  نمرد ولي  ،به درد بر سرِ فریاد شد 21

 مثبت  خته شنا -حسگر اي رابطه-ذهني بگذار تا آخر بریزد ـ آبرو ـ چیست؟  22

 منفي  حامل  اي رابطه حال است  هام بي تو غزلوارهبي 23

 منفي  حامل -کنشگر اي رابطه-مادي وقتي شکسته بال و پرم  ،  شود بپرمنمي 24

 مثبت  حامل  اي رابطه شومحال من خوب است اما با تو بهتر مي 25

 مثبت  حامل -حسگر اي رابطه-ذهني شوم تا مي بینمت یک جور دیگر مي 26

 مثبت  شناخته  اي رابطه مال کسي جز تو نیستم  27

 مثبت  حسگر  ذهني  دیگر به فکر همنفسي جز تو نیستم  28

 منفي  حامل  اي رابطه من مدتي است ابر بهارم براي تو  29

 منفي  رفتارگر  رفتاري  باید ولم کنند ببارم براي تو  30

 مثبت  شناخته -شناخته ي ارابطه-ايرابطه ام  تو آسماني و من جوجه »باز« کوچکي  31

 مثبت  حسگر  ذهني  ام که فکر فتح توام در جهان کودکي 32

 خنثي کنشگر مادي  خواهم، سرِ شب راهي سفر بشوم مي 33

 مثبت  حسگر  ذهني  هم  مرور از  باچقدر خاطره داریم  34

 منفي  شناخته -شناخته اي رابطه-ايرابطه اي حقیر شدم، رود نیستم من برکه  35

 منفي  حامل  اي رابطه م تا با مني پس با مني تا با توام با توا  36

 منفي  حامل  اي رابطه مثل تو در قید و بندِ باوفایي نیستم  37

 منفي  حامل  اي رابطه تو بمانم و غبار بگیرم انصاف نیست بي 38

 مثبت  گوینده کلامي مستي«   و »شور با گفتمت 39

 مثبت  کنشگر ادي م زرنگي کردم و از اولِ دیوان، گرفتم فال  40

 مثبت  حسگر  ذهني  گیرم در آن چشمان دریایي چه خوب آرام مي 41

 مثبت  حسگر  ذهني  شوم بالابلندم! با تماشایت هوایي مي 42

 منفي  گوینده کلامي به گریه گفتمش از اشتباه من بگذر!  43

 منفي  حامل  اي  رابطه « اي شده ترکیب »خویشتن داريبراي من لطیفه 44

 مثبت  کنشگر مادي  وانه پناه آورم به دامانت من آه 45

 منفي  حامل  اي رابطه آسمان شده  چشمم دو ابر خوني بي 46

    قلبي شبیه یک اتوبوس تصادفي  47

 منفي  عناصرپیراموني اي رابطه هایش روان شده خون از تمام پنجره 

 مثبت  گوینده -کنشگر کلامي  -مادي رسم که بگویم که عاشقم بار مي این 48

 [
 D

O
I:

 2
63

4.
19

.7
7.

25
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.1
73

52
93

2.
14

01
.1

9.
77

.1
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
4-

26
 ]

 

                            26 / 36

http://dx.doi.org/2634.19.77.255
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1401.19.77.12.0
https://lire.modares.ac.ir/article-41-65708-fa.html


 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19 

ره
ما

ش
77، 

ز 
ایی

پ
14

01
 

 

 شتاد، نود( های هفتاد، ه)دههتحلیل انتقادی گفتمان جایگاه معشوق در غزل معاصر                        

 
 

 

275 

       
 
 

 
 

  

 مثبت  کنشگر -کنشگر مادي  -مادي شهر بجنگم  ةباید بروم با هم  49

 مثبت  حسگر  ذهني  پذیرم!  این ظلمتان را نیز بانو مي 50

مجموع فرایندهایي که معشوق در 
 43کند: آنها مشارکت مي

   ٪8.5رفتاري:      ٪40اي:رابطه
            ٪7کلامي:       ٪28ذهني:  

 %1.5وجودي:         ٪18مادي:

 ٪ 58ارزشیابي مثبت:   
  ٪36ارزشیابي کنش منفي: 

 ٪ 6خنثي:  

در گروه دوم، که به مفاهیم اختصاص دارد، اعضاي بدن معشوق )چشم، لب، گیسو، 
به معشوق  لوازم مربوط  و  نیز اشیا  و  )دل، سر، چشم(  بدن عاشق  صورت( و اعضاي 

مفا دارد.  قرار  سر(،  گلِ  دامن،  روسري،  پیراهن،  میزان  )مانند  بیشترین  یادشده  هیم 
 اي« و در قالب نقش »حامل« و »شناخته« دارد.  مشارکت را در فرایندهاي »رابطه

نیز   و  باغ  آسمان، کهکشان،  و عامي چون  مکانهاي وسیع  نیز شاهد  در گروه سوم 
نیز در نامهاي شهرها )بم، ري، قم( و رودها )زاینده رود( هستیم. بیشترین نقش اماکن 

 اي« و در قالب نقشهاي »شناسا«، »شناخته« و »عناصر پیراموني« است. »رابطه فرایندهاي

 ای   تحلیل فرایندهای رابطه 3-۲
رود  اي در گفتمان غزل عاشقانة این دهه، فرایندهاي غالب به شمار ميفرایندهاي رابطه 

داده اختصاص  به خود  را  فرایندها  از یک سوم  بیش  فرایند دکه  این  ر  است. مشارکان 
 کنند. نقشهاي »شناخته« و »حامل« ایفاي نقش مي

او   به  مربوط  مفاهیم  و  دل(  لب،  مو،  پلک، روي،  او )چشم،  بدن  اعضاي  معشوق، 
در  )پیراهن، خش »شناسایي« است  نوع  از  اغلب  که  فرایندها،  این  قالب  در  گام(  خشِ 

 حضور دارند.   (٪41)و حامل  (٪59)قالب نقشهاي شناخته 
مربوط به او نیز در این فرایندها که اغلب از نوع »شناسایي« است در  عاشق و مفاهیم  

شناخته نقشهاي  حامل    (٪ 71.5)  قالب  در    (٪28.5)و  مشارکان  این  دارند.  مشارکت 
نامهاي   وسیلة  به  استعاري(  و  )تشبیهي  ضمني  و  صریح  شیوة  به  یادشده  فرایندهاي 

 است.مختلفي مورد بازنمایي قرار گرفته
او(: باغ مروارید، ماه،    -معشوق )تو  ان غزل بر اساس نظام گذرایی:نامدهی مشارک

-هاي دربار، عطار، مختار، آسمان. / رويِ او: گل. / چشم او: زایندهنقش جهان، دوشیزه
پسند / ابرو: سي و سه پل. / هاي قاجار، آهوان تاتار. / پلک او: اطلسي و شاهرود، قهوه

تیان. / حلقة موي او: دار. / لب او: مرموزترین  تار موي مشکي او: شب سنتوري مشکا
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ستون، خانقاه خورشید. / خندة او: گرم کننده. / پیراهن  عامل بیماري قند. / دل او: چهل
 خش گامش: غزل. آبي او: آسمان. / خش

ناگهاني،   زلزله،  و  برق  و  رواني، رعد  دلیلِ شوق، خودِ غم،  بم،  ارگ  )من(:  عاشق 
وفا. / چشمم: دو ابر خوني اي حقیر، رود، بيهار، جوجه باز، برکهشکسته بال و پر، ابر ب

 حال.  هام: بيآسمان. / قلبم: اتوبوس تصادفي. / غزلوارهبي

 تحلیل نامها  3-۲-1
بر اساس جدول نامدهي، معشوق و مفاهیم مربوط به او در صدر مفاهیم، مورد بازنمایي  

گرفته  معشقرار  زیبایي  توصیف  براي  شاعر  بهرهاست.  با  توصیفات  وق  از  گیري 
عنوان درخشانترین جلوة آسمانِ شب  برونگرایانه به طور ضمني )استعاري( از »ماه« به

استفاده چنین از استعارة »گل« بهاست. او همبهره گرفته  عنوان زیباترین عنصر طبیعت، 
مي مي زیباتر  را  خود  معشوق  اما  زیباکند؛  بازنمایي  براي  دیگر  نام  بيپندارد.  نظیر  یي 

ارزشمندي   و  درخشش  نماد  شاعر،  باور  در  مفهوم  این  است.  مروارید«  »باغ  معشوق 
 است.  

به   که  توجه  تصویرهایي  جالب  ارائه شده،  معشوق  و  عاشق  تقابل  بازنمایي  منظور 
داند که خشت به خشتش متلاشي است و در مقابل، است. عاشق خود را »ارگ بم« مي

امد که مظهر اصالت، ظرافت و زیبایي است. نام دیگري که  نمعشوق را »نقش جهان« مي
عظمت،  به نماد  که  است  »آسمان«  آمده،  معشوق  بازنمایي  براي  )تشبیهي(  طور ضمني 

باز کوچک«ي مي  نامد  وسعت و پاکي است؛ در مقابل، عاشق )شاعر( خود را »جوجه 
اییها هم نشاندهندة  آید. دیگر بازنمشمار نمي  انتهاي عظمت معشوق بهکه در وسعت بي

برابر معشوق است. عاشقي که خود را در برابر عظمت   نیاز و تواضع عاشق در  اظهار 
نامد و لذا آرزوي اتصال به دریاي باعظمت معشوق دارد؛ اي کوچک« ميمعشوق »برکه 

ميبه   بهار«  »ابر  چون  دلیل  نامدهيهمین  دیگر  تقابل  گرید.  همین  نشاندهندة  نیز  ها 
 است. 

نیز در قالب نامهاي مختلفي مطرح شده  اعضاي است. یکي از  بدن این دو مشارک 
است.   قرارگرفته، »چشم«  بازنمایي  مورد  گوناگوني  نامهاي  با  که  بدن معشوق،  اعضاي 

به »شناخته«  نقش  قالب  در  مفهوم  رود« این  »زاینده  نام  با  ابتدا  )تشبیهي(  ضمني  طور 
شده  اشامطرح  انتخاب،  این  از  مقصود  حیاتاست.  به  است  ره  چشم  زیبایي  و  بخشي 

است که  افکندهعنوان »سي و سه پل« بر روي آن سایه  بویژه اینکه »ابروها«ي معشوق به
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اشاره به هلال ابرو و زیبایي و شکوهمندي معشوق است. شاعر براي نشاندادن گیرایي  
معصومیت هاي قاجاري« و براي ترسیم زیبایي، خماري و  و جذابیت چشم از نام »قهوه

برد. او همة اجزا و زوایاي چشم، معشوق را  نگاه معشوق از نام »آهوان تاتاري« بهره مي
به  داند و لذا نام تشبیهي »اطلسي و شاهزیبا و جذاب مي او  »پلک«  براي  را  کار  پسند« 

 برد.مي
است؛ مثلاً »تار موي  پس از چشم، »موي« معشوق نیز با عناوین مختلفي مطرح شده

کند و نیز  افتاده بر پیشانيِ« او را زیباتر از »شب سنتوري مشکاتیان« بازنمایي مي   مشکيِ
 کشد.  تصویر مي  »حلقة گیسوي او« را در گرفتارسازي عاشق در واژة »دار« به

نکتة مهم در نامدهي اجزاي بدن معشوق، »لب« است که با ادعاي »مرموزترین عامل  
بیان شیریني لب معشوق و نشاندهندة وصال به  بیماري قند« نامدهي شده و هدف آن،  

تواند بیانگر چگونگي روابط اجتماعي در دنیاي معاصر و دور  معشوق است. این امر مي 
 از دسترس نبودن معشوق باشد. 

اجزاي بدن عاشق در این نامدهي عموماً تصویرگر غم و اندوه شاعر و عدم رضایت  
آسمان«، و قلبش خود را »دو ابر خوني بي  عنوان نمونه او چشماو از معشوق است؛ به

تصادفي« مي »اتوبوس  پنجرهرا  تمام  از  که خون  این، نامد  با وجود  روان است؛  هایش 
»بي را  ميخود  خواهد  فا«  وفادار  او  به  معشوق  ماندن  وفادار  در صورت  تنها  که  نامد 
 ام تا با مني، پس با مني تا با توام(. ماند. )با تو

 ین تفسیر و تبی. ۴
 از ايسطوح گستردهجامعة ایران پس از جنگ، دچار تحولات و تغییرات عمیقي شد که  

گرفت. نتیجة این تحولات، تغییرات ارزشي در  سیاست، اجتماع و فرهنگ را در بر مي
اولویتهاي ارزشي و   در  تغییر  نیست جز  ارزشي، چیزي  تغییرات  از  بود. منظور  جامعه 

شها نسبت به هم در بین افراد جامعه؛ همان ترتیب و عوض شدن ترتیبِ تأثیرگذار ارز
است. ارزشها با تمام تنوع موضوعي و فراواني  ترتّبي که از آن به نظام ارزشي تعبیر شده

تفاوتهایش، چیزي   با تمام  نیز  بیرون نیست و نظامات ارزشي  از پنج دسته  در مصداق 
این  ممیزات  نیست.  دسته  پنج  همین  از  مختلف  ترتیباتي  در   جز  اولًا  ارزش،  نوع  پنج 

»مبنا« ثانیاً در »معیارِ« ارزشگذاري و ثالثاً در »دایرة توافق« بر سر آنهاست. این پنج دسته  
شناسي که معیار آن درست/ غلط است و کل بشریت را در  حقیقت  -1است از:    عبارت
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از انسانها  شناسي، که خوب/ بد معیار آن است و اجماع فراواني  نیکویي  -2گیرد.  بر مي
شناسي با معیار، زیبا/ زشت، اجماع کوچکتري از انسانهاي  زیبایي   -3شود.  را شامل مي 

برميهم را در  افراد هممنفعت  -4گیرد.  ذوق  زیان، اجماع  با معیار سود/  منفعت،  طلبي 
را تشکیل مي آن  دایرة شمول  انساني،  به فرد  با  لذت  -5دهد و درنهایت  منتهي  جویي 

مي  /معیار خوشي شامل  را  انساني  فرد  تنها  که  زند،  شود  ناخوشي،  .  ( 52:  1385)شجاعي 
شده و اولویتها تغییر کند درواقع، نظام ارزشي تغییر  اي، ترتیب ارائه حال اگر در جامعه

 است. کرده
سال، بسیاري از اولویتهاي ارزشي در جامعة ایران دچار  طي یک دورة بیش از سي

غییر، ارزشها و مناسبات خانواده نیز تغییر کرد. تغییر مناسبات  دگرگوني شد. در پي این ت 
خانواده گسترش  سبب  خانواده،  هسته اعضاي  گسترش  هاي  نتایج  از  یکي  شد.  اي 

اي، فردگرایي است؛ یعني توجه به نیازها، خواستها و لذتهاي فردي بر  هاي هسته خانواده
مي غلبه  بشري  و  جمعي  نیازهايواقعیت  و  فرد  و  هنجارها    یابد  سنجش  ملاک  او، 

شود. فردگرایي در کیفیت حضور زنان در جامعه و رابطة مردان و زنان نیز تأثیرات  مي
 کشد.  گذارد و ارزشهاي سنتي و مذهبي را به چالش مي جا ميفراواني به 

کار بردند  در این دوره، گفتمان فمنیسم و گفتمانهاي تجددطلبانه، تلاش بسیاري به  
مردانْ  تا کار خانگ  را در چشم  را در چشم زنان و احساس غیرت  مادري  ي و وظیفة 

تحقیر، و وظیفة مادري را هدر دادن عمرِ زن و ظلم به او تلقي کنند و احساس غیرت  
 زنان بیشتر شود؛ این یعني   به   آسانگیري  مرد را به نوعي حسادت کاهش دهند تا امکان

ایدئولوژیها را    (1943)زادة  عي. ون دایک  اجتما   و  فرهنگي   هايعرصه  از  زدایيایدئولوژي
ها  بینيداند که یک سلسله طرز نگرشها و جهانبه مثابة تعبیر و تفسیر چارچوبهایي مي

کنند. بنابراین، این ایدئولوژیها هستند  را دربارة دیگر عناصر جامعة نوین سازماندهي مي
ر جامعه و اهداف و هاي مختلف دکه پایه و اساس شناخت را براي طرز نگرش گروه

 . (153: 1394زاده، )آقاگلسازند علایقشان فراهم مي
بر  ایدئولوژي را  خود  تأثیرات  نیز  عشق  از  تلقي  طرز  در  ارزشي  تغییرات  و  زدایي 

مدرني و واسوختي به عشق، نشاندهندة همین طرز تلقي است  جاي گذاشت. نگاه پست 
و   دهة هشتاد  اواخر  از شاعران  در غزل گروهي  داشتهکه  بروز  نود  دهة    تمام سالهاي 

تنها رازآلود  رو نه  است. در این نگاه، عشق چیزي نیست جز نوعي فرم ارتباطي؛ از این
بدن و  است  در سطح  بشدت  بلکه  نیست،  در عمق  زیبایي  و  به  توجه  رو  این  از  مند. 
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  صورت و اندام معشوق و نگاه اروتیک و گاه کامجویانه به آن در غزل برخي شاعران 
مي  دیده  غزل  نوع  است؛  این  سطح  در  گذراست؛  ناخواه،  خواه  »کامجویي،  شود. 

هاي تودرتوي درون انسان نشان ندارد؛ از  تواند در عمق نشیند و درد بیندازد؛ از لایهنمي
  (39:  1393)مختاري،  نگر است؛ حساسیتهاي محدود و مختصري دارد«  این رو نیز خلاصه

دهد و میل به تازگي  ر آن اهمیت خود را از دست ميو از همین روست که وفاداري د
 یابد: و تجدید در آن افزایش مي

 با تواَم تا با مني پس با مني تا با تواَم
 دوستت دارم... ولي بسیار از آن بیشتر 

نیستم  باوفایي  بندِ  و  قید  در  تو   مثل 
 عاشقت هستم؟... نه! تا این حد فدایي نیستم!

 ( 117: ص1395)فرجي،                                                                                             
مدرن،  طور که در بخش قبل اشاره شد، یکي از مهمترین ویژگیهاي غزل پستهمان

حوزههرزه به  ورود  و  جنسي  مسائل  به  افراطي  پرداختن  و  در  نگاري  که  است  هایي 
به   ایراني، خط قرمز  نه  رود. اگرچه شاعران پستشمار ميجامعة  مدرن هدف خود را 

ها و تصاویر نامطلوب اخلاقي  بندوباري و جذب مخاطب، بلکه بیان واقعیتترویج بي
تنها غزل پستجامعه مي معتقدند  و  این  دانند  دارد،  را  آنها  بیان عریان  مدرن جسارت 

راي اخلاق و حقیقت قائل  که مبناي والایي ب  -مدرنيهاي پستنوع طرز فکر با شالوده
آن،    -نیستند متعادل  یا  افراطي  نوع  بر  تأکید  با  غزل  نوع  این  در  دارد.  همخواني 

)ر.ک.    ادبي در کلام و پورنوگرافي متفاوت استستیزي، اروتیسم، بيمصداقهاي اخلاق
 (. 84: 1395پور،  و قربان 399:  1394به طیب، 

نو اگرچه  نیز  دوره  این  واسوختي غزل  نوع  قابل مشاهده  در  اروتیسم  از  ع ملایمي 
ادبي در کلام و تحقیر معشوق، برجستگي خاصي دارد و معشوق در این نوع  است بي

-است که مورد اهانت عاشق )شاعر( قرار مي  نداشتنيدوستغزل، آن قدر نادلپذیر و  
 گیرد.

بخش دیگري از غزلهاي این دوره، که شاید بخش عظیمي از غزلهاي مطرح و مورد  
تقبال این سالها را در بر بگیرد با دیدگاه غنایي سنتي مطابق است؛ یعني عشقي منزّه؛ اس

در عین حال که در برخي  اما خاکي و زمیني در آن مطرح است. معشوق این نوع غزل  
اساطیري معشوق  مانند  پارسي  ویژگیها  شعر  کهن  نیز  ا  و  ویژگیها  از  بسیاري  در  ست 

معشوق زمیني  این نوع غزل،  معشوق  درواقع  دارد.    ینيهاي ملموسي از معشوق زمنشانه
جدا  ستا   باشکوهي جزء  معشوق  و  عشق  مدح  دارد.  مدح  شایستگي  از  که  ناپذیري 
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به گونه نیز  این دوره  اي  گرایش عاشقانة کهن است که در دورة معاصر و در غزلهاي 
یافته تداوم  بهدیگر  این سالها  از غزلهاي  بزرگي  بخش  رو  این  از  مدح معشوق    است؛ 

تا   اندام معشوق است  و  پیکر  زیباییهاي  متوجه  تنها  گاه  این ستایشگري  است.  مربوط 
بر مي را در  بلند  بیتهاي غزلي  تمامي  فراتر ميجایي که  این حد  از  رود و گیرد و گاه 

 گیرد. اي احساسي و انساني به خود ميجنبه

 گیری   نتیجه. ۵
بازة زماني هفتاد تا نود معلوم شد که شاعران این  پس از بررسي تعداد زیادي از غزلیات 

استفاده کرده براي نامیدن معشوق  نام عام و خاص  انواع  از  نامهاي  اند. همغزلها  چنین 
محل   جغرافیایيِ  منطقة  و  شهر  نام  اسم،  جانشین  صفتهاي  نمادین،  و  تلمیحي  نشاندار 

ارتهاي تشبیهي و حتي  سکونت معشوق، نامهاي استعاري برگرفته از عناصر طبیعي، عب
 است. اعضاي بدن به علاقة جزئیه براي نامیدن معشوق مورد استفاده قرار گرفته 

در   را  نقش  بیشترین  و  است  اشخاص  گروه  مشارکِ  مهمترین  غزلها،  این  معشوق 
رابطه فرایندهاي  مادي  (٪43)اي  قالب  ذهني    (39٪)،  در  (٪12)و  اما  دارد؛  عهده  بر   ،
ر و  کلامي  نقشهاي  فرایندهاي  بیشتر  فرایندها  این  در  او  ندارد.  چنداني  شرکت  فتاري 

حامل  (٪35)کنشگر   شناخته    (20٪)،  هم  (٪15)و  دارد.  عهده  به  از    (٪  71)چنین  را 
 فرایندهایي که معشوق در آن شرکت داشته از نظر ارزشیابي، مثبت است. 

ت که مورد  در مجموع، معشوق غزلهاي مطرح این سالها عمدتاً معشوق محترمي اس
گزیند،  درصد نامهایي که عاشق براي معشوش خود برمي  95گیرد.  مدح عاشق قرار مي

مقابل،   در  و  مثبت،  نامدهي  93نامهاي  منفي درصد  ارزشیابي  از جهت  عاشق  براي    ها 
انتخاب  نامهاي  و است.  جذابیت  اهمیت،  نشانة  او  بدن  اجزاي  و  معشوق  براي  شده 

تأثیرگذاري معشوق است. به او متعلق    قدرت  نامیدن خود و آنچه  با  در مقابل، عاشق 
است با نامهایي که مفهومي منفي دارد، مقدار وابستگي و تأثیرپذیري خود را از عنایت  

 کند.  توجهي معشوق ابراز مي و یا بي
تواند  از نظر فرایندهاي مادي نیز کنشگري معشوق بیش از عاشق است؛ این امر مي 

عنوان رو معشوق بهاز این؛  هاي اجتماعي باشدش زنان در موقعیتناشي از بالا رفتن نق
اند. کنشهاي  کنشگري داشته   (٪18)و عاشق  (  ٪39)مهمترین مشارک فرایندهاي مادي،  
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معشوق عمدتاً نشاندهندة جذابیت و تأثیرگذاري بر عاشق و نیز قدرتمندي و فرادستي  
نیز  معشوق  به  منتسب  کنشهاي  برخي  است.  عاشق  بر  نرسیده  او  فعلیت  و    به  است 

کنشهاي   اما  دارد؛  معشوق  سوي  از  را  کنشها  این  دادن  انجام  آرزوي  عاشق،  درواقع، 
و   است  مذهبي  و  سنتي  قرمزهاي  خط  از  معشوق  عبور  نشاندهندة  که  هست  دیگري 

 کشد.  درواقع عمق تغییرات ارزشي جامعه را به تصویر مي 
به نیز  بهعاشق  مشارک  دومین  فرایندهاي  ترتیب  عنوان  قالب  در  را  نقش  بیشترین 

ذهني  (٪40)اي  رابطه مادي  ( 28٪)،  شرکت  (٪18)و  این  فرایندها  دارد.  این  در  کننده 
نقشهاي حسگر   در  شناخته  (٪  22.5)  ، حامل(٪  28)بیشتر  کنشگر    (15.5٪) ،    ( ٪14)و 

ظر  از فرایندهایي که عاشق در آن شرکت داشته از ن   (٪  58)چنین  است. همحضور داشته
 ارزشیابي مثبت است.  

با شالودهتوان گفت صرفسرانجام مي این دوره، که  از غزلهاي  از بخشي  هاي  نظر 
اخلاقپست مصداقهاي  و  دارد  مطابقت  بيمدرني  و  اروتیسم  آن  ستیزي،  کلام  در  ادبي 

شود، بخش بزرگي از غزلیات این دوره با سنت ادبي گذشته مطابق است؛ اما از  دیده مي 
زبا جامعه  نظر  اجتماعي  و  فرهنگي  تحولات  و  مقتضیات  تأثیر  تحت  اندیشه  گاه،  و  ن 

 قرار دارد. 

 نوشت پی
1. Discursus 
2. Ideational 
3. Interperson 
4. Textual 

 منابع فهرست 
 ، تهران: انشارات علمي و فرهنگي. تحلیل گفتمان انتقادی( 1394زاده، فردوس؛ )آقاگل

 ، چ دوم، تهران: نشر نیماژ. کسقای هیچآ( 1396پور، حامد؛ )ابراهیم
( انقلاب اسلامی(  1387ابوطالبي، مهدي؛  از  بعد  فرهنگي  ارتجاع روشنفکری  قم: مؤسسة   ،

 ولاء منتظر. 
 ، تهران: نشر نیماژ.  از کتیبه تا کوبلن( 1394، احسان؛ )افشاري

 د. ، چ هشتم، تهران: انتشارات مرواریمجموعة اشعار( 1389پور، قیصر؛ )امین
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 ، چ هفتم، تهران: فصل پنجم.  های بی پرندهاز پنجره( 1395بدیع، علیرضا؛ )
 ، چ سوم، تهران: نشر چشمه.   ماه و ماهی( 1396بدیع، علیرضا؛ )

 ، تهران: انتشارات سورة مهر.  یلدا( 1394بیابانکي، سعید؛ )
 کتاب.   ، چ چهارم، قم: مؤسسة بوستانمبانی فلسفی عشق( 1396خلیلي، محمدحسین؛ )

 ، چ دوم، تهران: نشر قطره.  الجمال و جمال در ادب فارسیعلم( 1393دانشور، سیمین؛ )
 ؛ چ هشتم، کرج: انتشارات شاني.  یک سرنوشت سه حرفی( 1395زارع، نجمه؛ )

 چ پنجم، تهران: نشر نیماژ.   ،نامحرمانه( 1398زحمتکش، حسین؛ )-
 .   شر چشمه، تهران: نخوانیمخالف( 1396زهتاب، جواد؛ )
 چ دوم، تهران: انتشارات سورة مهر.   ،ایما (1396ساماني، سجاد؛ )

( سیدجعفر؛  عقلی(  1361سجادي،  علوم  فلسفة  فرهنگ  و  حکمت  اسلامي  انجمن  تهران:   ،
 ایران. 

 ، چ چهارم، تهران: شهرستان ادب.  رودخوانی( 1393، محمدمهدي؛ )سیار
 ، تهران: فصل پنجم.  دهد ر کشته میجنگ میان ما دو نف ( 1396نو، امید؛ )صباغ

 ، چ دوم، تهران: نشر نیماژ.   اتفاق (1395صرافان، قاسم؛ )
 چ چهارم، تهران: فصل پنجم.    ،هـ دو چشم( 1395صرافان، قاسم؛ )

 ، چ دوم، تهران: نشر چشمه.   شلتاق( 1396طریقي، غلامرضا؛ )
 ، تهران: نشر زیتون سبز.   وز ایرانمدرنیزم در غزل امرمدرنیزم و پست( 1394طیب، محمود؛ )

 ، کرج: انتشارات شاني.   بیا گناه کنیم ( 1394عامري، فرامرز؛ )عرب
 ، چ سیزدهم، کرج: نشر شاني.  خانمی که شما باشید ( 1397عسکري، حامد؛ )

 ، تهران، اندیشمندان کسرا.  خاطر نگاه توبه ( 1396غفارنژاد، اکبر؛ )
 ، چ پنجم، تهران: فصل پنجم.  طلچمدان مع ( 1394فرجي، مهدي؛ )
 ، چ سوم، تهران: نشر نیماژ.  آن روزها گفتم( 1394فرجي، مهدي؛ )
 ، چ ششم، تهران: فصل پنجم. قرار نشد ( 1396فرجي، مهدي؛ )
 ، چ ششم، تهران: فصل پنجم. دادروسری باد را تکان می( 1395فرجي، مهدي؛ )
  ، تهران: فصل پنجم. حوت( 1397فرجي، مهدي؛ )

 ، چ دوم، مشهد: انتشارات بوتیمار.  هفتاد سال عاشقانه (1393مختاري، محمد؛ )
 ، چ ششم، تهران: انتشارات صدرا.  فلسفة اخلاق (1368) مطهري، مرتضي؛

 ، چ دوم، تهران: انتشارات سورة مهر.  بادبادکهای دیار مادری (1393) معاذي، اصغر؛
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 م، تهران: انتشارات سورة مهر.   ، چ سو های غلطالف  (1393) محمد؛مؤدب، علي
 ، تهران: نشر مرکز.   شناسی شعربه سوی زبان (1393) مهاجر، مهران و نبوي، محمد؛

 .، چ دوم، تهران: نشر نیماژصلح الواح (1393) میرزایي، محمدسعید؛
 ، چ سوم، تهران: نشر نیماژ.  یک زن کامل (1398) میرزایي، محمدسعید؛
 . دوم، تهران: نشر چشمه ، چفرجام (1396) میرزایي، محمدسعید؛

 ، چ سیزدهم، تهران: سورة مهر.  های امپراتورگریه  (1389) نظري، فاضل؛
 ، کرج: نشر شاني.  از روزهای قبل (1396)نیکوکار، رضا؛ 
 همان گناه همیشه، چ چهارم، تهران: فصل پنجم.   ( 1394)یاسمي، بهروز؛ 

لطف انتقادیشنگفتمان  (1393)  الله؛یارمحمدي،  و  رایج  انتشارات  اسی  تهران:  دوم،  چ   ،
 هرمس.  

 مقاله 
-17، ص  1، شم  پژوهیادب  »تحلیل گفتمان انتقادي و ادبیات«،  (1386)  زاده، فردوس؛آقاگل
27 . 

»بررسي مباني تحول شعر فارسي در    ( 1387)  وند، سعید؛دخت؛ زهرهپورخالقي چترودي، مه
پست  مدرنیسم،  سنت،  دورة  دانشکدة  ،  مدرنیسم«سه  ادبیات  و  زبان  تخصصی  مجلة 

مشهد  انسانی  علوم  و  دورة  ادبیات  ش  41،  پي    1،  در  ویژه160)پي  سال (،  چهل  نامة 
 .  97 -75انتشار، ص 

معنایي ساختمان بند در زبان   -»تحلیل نحوي   (1392)  نژاد، محمدرضا؛ زمردیان، رضا؛پهلوان
، س سي و هفتم،  جستارهای نوین ادبی  مند هلیدي«؛فارسي بر پایة دستور نقشگراي نظام

 . 74-55(، ص 145)پیاپي  2شمارة 
آرش؛ روانشناسي   (1394)  حیدري،  یا  فلسفه  عشق:  کتاب،  گري؟«؛  »شرایط  نقد  فصلنامة 

 .  105-102، ص 2س اول، ش  ،اخلاق علوم تربیتی و روانشناختی
مهدي؛  کاوه،  امیر؛  خالد،  زیبایي«؛   (1392)  رستگار  پروژة  و  و   »زنان  توسعه  در  زن  نشریة 

 . 478 -453، ص 4، ش 11، دورة سیاست
،  شناسی ایرانمجلة جامعه»مسیرهاي محتمل در عرفي شدن«؛    (1385)  شجاعي زند، علیرضا؛

 .  65 -30ص  ،1 دورة هفتم، ش
مرجان؛ فردوسي،  نسرین؛  مرزبان،  ملک  در    (1393)  فقیه  صوفیانه  گفتمان  انتقادي  »تحلیل 

 .120-87ص  ادب پارسي، س پنجم، ش سوم، نامةنگلستان سعدي«؛ که
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مدرن در ادبیات فارسی از بررسی تحلیلی سیر تحول غزل پست  (1395)  پور، سمیه؛قربان
 .  یرضا نیکویي، دانشگاه گیلان، استاد راهنما: دکتر عل(13۸۴-13۹۴)
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